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 تاريخچه معرفت شناسى

  
  دكتر عبدالحسين خسروپناه                                                                                           

   استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى                                                                         

 :يده  چك

مقطع اول از كندى تا علامه طباطبايى را در : شناسى درجهان اسلام، دو مقطع را سپرى كرده است  معرفت
اند، و كتاب جامع و كاملى در  شناسى پرداخته گيرد كه انديشمندان آن تنها به مسايل و فصول معرفت بر مى

ر علامه طباطبايى و شاگردان ايشان اين حوزه از سوى آنان به نگارش در نيامده است؛ مقطع دوم به عص
شناسى به نوعى استقلال قائلند و آثار مستقل  گردد كه براى حوزه معرفت باز مى( نوصدرائيان)

در مقطع اول تنها به : شناسى در غرب، چهار مقطع را طى كرده است اما معرفت. اند شناسى نگاشته معرفت
شناختى مدنظر قرار  هاى ناگفته معرفت فرض شد و پيش شناختى پرداخته مى شناختى و انسان مباحث هستى

پراكنده  صورت شناختى به  به مسايل معرفت- يعنى از ظهور سقراط تا رنسانس -گرفت؛ در مقطع دوم مى
هايى به فصول اين دانش  نگاره  تك-  يعنى از عصر رنسانس تا دوره جديد- پرداخته شده است؛ در مقطع سوم

گرايانه به دانش   نگاه استقلال-  يعنى در قرن نوزدهم و بيستم -م چهاراختصاص يافت؛ و در مقطع
 .شناختى صورت گرفت معرفت

 .شناسى، فلسفه، تاريخ معرفت: واژگان كليدى
××× 

خطاى حس و . هاى فلسفه، در صحنه فكر و فلسفه مطرح بوده  است شناسى از نخستين دوران  معرفت
ف متفكرّان در مسايل عقلى ونيز استدلالهاى متناقض آنان، به نارسايى آن در نمايش واقعيات و اختلا

. ها اين امكان را داد كه ارزش ادراكات عقلى را انكار كرده و تا انكار واقعيت خارجى پيش روند سوفسيت
بار  اولين. ازآن، مساله شناخت اهميت بيشترى براى متفكرانى مثل افلاطون و ارسطو و ديگران پيدا كرد پس

و، اصول منطقى را به عنوان ضابطه درست انديشيدن تدوين كرد اما پس از مقطعى رشد و شكوفايى ارسط
 . باعث پيشرفت حس گرايى و علوم تجربى شد1گرايى آكادميك فلسفه در يونان، شك

شده درباره آن  هاى مستقل و تفكيك     با اين لحاظ، اين علم از عصر يونان باستان مطرح بوده، اما پژوهش
نيتز و جان لاك انجام  هاى منظم توسط لايب نخستين پژوهش. در واقع پس از قرن هفدهم صورت گرفت

بار كلى و هيوم، . شناسى و جدا از علوم فلسفى به وجود آمد نام معرفت اى مستقل به شد و سپس شاخه
اى تضعيف شدند  ندازهگرايان به ا گرايى شدت يافت و عقل هاى لاك را دنبال كردند و تدريجاً تجربه پژوهش

كانت نيز با محدودكردن ارزش ادراكات عقل . تحت تاثير هيوم قرار گرفت( گرا متفكر مشهور عقل)كه كانت 
ترتيب تاثير عينى  بدين. نظرى به علوم تجربى و رياضى، ضربه سنگينى بر پيكره متافيزيك وارد كرد

 .فه غربى آشكار شدهاى فلسفى و راز انحطاط فلس شناسى بر ساير رشته شناخت
نهادن به روش تجربى در علوم طبيعى، همواره بر ارزش ادراكات عقلى      اما فلاسفه اسلامى در عين ارج

با اثبات موضع عقل در فلسفه اسلامى، نياز به مسائل . تاكيد كرده و هرگز در اين اصل دچار اختلاف نشدند
رو، انديشمندان مسلمان به ذكر برخى مسايل   ازاينبودن آن پديد نيامد؛ شناسى و ضرورت مستقل شناخت
بسنده كردند؛ اما پس از بروز مكاتب ( البته با دقّت و استحكام كافى)شناسى در ابواب مختلف  معرفت

شناسى  هاى مسلمين، ضرورت تفكيك مباحث معرفت مختلف فلسفى درغرب و حركت و نفوذ آن در انديشه
شناسى را  پژوهان اصيل اسلامى در عصرحاضر مباحث معرفت دينبنابراين . بيشتر خودنمايى كرد
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توان اساتيد و  طورمستقل، مبسوط، دقيق و منظم وارد عرصه تفكر اسلامى كردند؛ كه ازجمله مى به
زاده آملى، سبحانى،  نظرانى چون علامه طباطبائى، سيدمحمدباقر صدر، مطهرى، جوادى آملى، حسن صاحب

 . م بردو مصباح يزدى را نا

  
 شناسى        تاريخچه معرفت      

شناسى  معرفت: توان به دو بخش تقسيم كرد شناسى را مى بندى عمده، تاريخچه معرفت     در يك تقسيم
 . شناسى در جهان غرب اسلام و معرفت در جهان

  
 شناسى در جهان اسلام   معرفت

اى  مى به علم و معرفت و ابعاد آن اهتمام ويژه در طول تاريخ تفكرّ اسلامى انديشمندان و فلاسفه اسلا
شناختى را  آنان در هر مقطعى كه مباحث معرفت. اند داشتند و در آثار خود اين اهميت را منعكس ساخته

( لاى ديگر مطالب طورمستقل يا در لابه به)اند، با ظرافت و دقّت به طرح آن  لازم و مورد نياز دانسته
 : توان به دو مقطع تقسيم كرد شناسى در جهان اسلام را مى تتاريخ معرف. اند پرداخته

 از كندى تا علامه طباطبايى؛: مقطع اول: 1    

 .عصر علامه طباطبايى و حكمت نوصدررايى: مقطع دوم: 2    
  

 )از كندى تا علامه طباطبايى( مقطع اول 

   

 ) ه ق185 -  260()فيلسوف العرب(كندى 

سى حس، عقل و وحى را سه راه رسيدن به معرفت دانسته و معرفت وحيانى را شنا  كندى در زمينه معرفت
وى براى عقل معارفى ضرورى اما غيرفطرى قايل است و حقيقت اشياء را با . كند ترين آنها ذكر مى متقن
كندى توانايى عقل را در رسيدن به واقع امرى مسلمّ . داند مى( فهم) قابل درك -  نه با حواس -عقل 

؛ رسالة فى 608- 593، صص 1مير شريف، تاريخ فلسفه در اسلام، ج: ك.درباره آراء و آثار كندى ر.)نددا مى
 )608، ص 1؛ فلسفة الكندى، ج2 و 1التعقل، ص 

  
  ) ه ق256 -  339 ()معلمّ ثانى( فارابى 

ى قمرى  هجر256وى در سال . رود  فارابى از بزرگترين و سرآمدترين فيلسوفان مسلمان به شمار مى    
آيد كه وى يك دانشمند بزرگ شيعى بوده  از شواهد برمى.  هجرى وفات يافت339متولد شد و در سال 

اين حمايت . الدوله قرار گرفت ويژه سيف خاطر مورد حمايت سلسله شيعى حمدانيان و به همين است و به
ى بر تعليمات امامان شيعى كند كه در حكمت نبوى فارابى، آنچه با حكمت نبوى مبتن زمانى معنى پيدا مى

 .مشترك است، مورد توجه قرار گيرد
هاى گوناگونش، فلسفى كرده و اولين كسى است كه      او نخستين فيلسوفى است كه دين را در عرصه

سينا فهم خود را از مابعدالطبيعه  منطق يونانى را كامل و منظم به جهان اسلام تقديم نمود؛ چنان كه ابن
 .داند ارابى مىارسطو مديون ف

انديش است،  كه در تصوراتش ژرف وى همانگونه.     فارابى در نگارش ايجاز، صراحت و دقّت بالايى دارد
وى علم را ) 642-639،ص 1شريف، تاريخ فلسفه در اسلام، ج.)گزيند تعابير را نيز با بصيرت تمام برمى



 ٣

او عقل را به عقل .  عقل را براى آن قايل استگانه حس، خيال و گيرد و مراتب سه معناى مطلق آگاهى مى به
شريف، تاريخ فلسفه در .)كند نظرى و عقل عملى و عقل نظرى را به مادى، بالملكه و مستفاد تقسيم مى

 ).643، ص 1اسلام، ج
اعم از مادى و )    معلمّ ثانى، حس و عقل را دو ابزار داراى ارزش شناخت دانسته و متعلّق حس را جزئيات 

در حالى كه ).99 و 98فارابى، الجمع بين راى الحكيمين، ص .)داند و متعلّق عقل را درك كليات مى( دمجر
 . داند كندى، درك ماديات را با حس و درك مجردات را با عقل مى

فارابى، التنبيه على سبيل السعادة، ص .)اند     فارابى معتقد است زيربناى معرفت، بديهيات اوليه
او مانند . داند و مانند كندى بديهيات اوليه را، دو اصل عليت و استحاله اجتماع نقيضين مى.)82�81�52

فارابى، المنطق عندالفارابى، .)كلى قابل حمل بر كثيرين است: گويد پذيرد و مى ارسطو مفهوم كلى را مى
 )75،ص1ج

بيه على سبيل السعاده، آراء اهل الحكم، الجمع بين راى الحكيمين، منطقيات، احصاءالعلوم، التن     فصوص
المدينة الفاضلة، رساله فى ما ينبغى ان يتقدم قبل الفلسفه، تحقيق غرض ارسطاطاليس فى مابعدالطبيعه 

 )608- 593، ص 1شريف، تاريخ فلسفه در اسلام، ج.)از آثار فارابى هستند... و
  

 ) ه ق370 -  428( ابوعلى سينا 

حوالى ) هجرى قمرى در افشنه 370سينا، ملقّب به حجةالحق، در صفر  نب عبداالله بن حسين  ابوعلى     
 . هجرى در همدان چشم از جهان فروبست428متولدّ شد و در ( بخارا

شدن  ادراك به اعتقاد او متمثّل.  او در آثار خود به تعريف ادراك و معرفت پرداخته و بدان اهميت داده است
وى تعريفهاى متعددى از . ء است و يا تمثّل صورت آن يقت شىء است نزد مدرك؛ كه يا تمثّل حق شى

شناخت و معرفت ارائه نموده اقسام معرفت را پس از تقسيم فارابى به صورتى زيبا مطرح كرده است و ابزار 
او در ابتناى . داند و معتقد است معارف كلىّ و معقولات مسبوق به حس هستند ادراك را حس و عقل مى

افزايد، نيز  مبحث علم به نفس را مى( استحاله اجتماع نقيضين و عليت)ر بديهيات اوليه معارف بشرى ب
تر از فلاسفه پيش از خود  شناسى علم را جامع هاى مهمى را درباب وجود ذهنى مطرح كرده و هستى بحث

 .بررسى نموده است
او در ابتدا علم را .  نظرى ابزارى استكند؛ زيرا منطق از علوم سينا فلسفه نظرى را با منطق آغاز مى     ابن

كند؛ كه براين اساس، منطق به دو بخش كلان تصورات و  همانند فارابى به تصور و تصديق تقسيم مى
وى همچنين هر يك از تصور و تصديق را به مكتسب و غير مكتسب تقسيم . شود تصديقات تقسيم مى

 )65و64 و نجاة، ص 215و212 ، ص1ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، ج.)كند مى
اشارات كتابى است متقن كه مباحث . شناختى هستند الرئيس دربردارنده نكات معرفت     تمامى آثار شيخ

البتهّ اين مباحث، . الرئيس است ظاهراً اين كتاب آخرين اثر مكتوب شيخ. شناختى فراوانى در بردارد معرفت
باشد كه  ة نيز شامل سه بخش الاهيات، طبيعيات و منطق مىنجا. اند بيشتر در بخش منطقيات مطرح شده

اما در كتاب تعليقات، مباحث علم . شناختى بيشترى برخوردار است بخش منطق آن از مطالب معرفت
 و نجاة، ص 215و212، ص 1ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، ج.)حصولى و حضورى نيز مطرح شده است

 )65و64
  

 ) ه ق450 -  505( غزالى  
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 غزالى در رساله المنقذ من الضّلال به سرگذشت خود پرداخته و ماجراى گرفتارى در شك و كيفيت رهايى 
او در برخى كتب، تاكيد دارد كه ) 22الضلال، ص  غزالى، المنقذ من.)كند خويش از اين وضعيت را بيان مى

يقت معلوم را بر ما منكشف سازد؛ علم يقينى، علمى است كه حق. بايد علم حقيقى و يقينى به دست آورد
مراحل معرفت در نظر . كه، امكان خطا در آن نباشد كشفى كه نخست، شكىّ براى ما باقى نگذارد و ديگرآن

؛ معيارالعلم، 116�104�103�74النظر،ص غزالى، محك. )غزالى، حس، خيال، عقل و علم نبوت هستند
اوليات، مشاهدات باطنى، : ى معرفت يقينى عبارتند ازو مبان) 197 و 195الفلاسفه، ص  ؛ تهافت�66 67ص

او يقين را اعم از يقين منطقى و يقين عقلانى دانسته، لذا برخى از . محسوسات ظاهرى، تجربيات و وهميات
غزالى بديهيات را زيربناى . آورند كه يقين عقلانى را به ارمغان نمى معنى شمارد؛ بدين آنها را خطاپذير مى

 )34ابراهيمى دينانى، ص. )دندا مىمعرفت 
    غزالى معتقد است كه حس در ادراك متعلقّات خويش، محتاج عقل است و مستقل نيست و عقل نيز 

نياز ( وحى)ها و غشاوات وهم و خيال است؛ بنابراين به نبوت  براى ادراك حقايق اشياء، محتاج رفع حجاب
 . دارد

  
  ) ه ق520 -  595( ابن رشد 

مسايلى . شناختى نيز توجه داشته است رشد يك شخصيت فلسفى است اما به مسائل معرفت كه ابن  بااين
، انواع قياس، انواع تصديقات، مباحثى درباره علم الاهى، (حس، عقل و مراتب آن)همچون ابزار معرفت 

ايت طبيعت فهم بشرى و مبادى و راههاى حصول معرفت انسان به اشياء، در آثار او مورد عن
نفس و ادراك آن، حس، ادراكات حسى و نيز وظايف عقل مورد توجه و بررسى ) 40عبدالمهيمن، ص.)است
 )210زيدان، ص.)رشد قرار گرفته است ابن

  
 ) ه ق549 -  587( شيخ اشراق 

شيخ اشراق بر حس و . شناختى سهروردى از مجموعه مصنفات وى قابل اصطياد است هاى معرفت  ديدگاه
وى مبحث تقسيم . كند او حس را به ظاهرى و باطنى تقسيم مى. ترازهمه بر شهود تاكيد داردعقل و بيش

شيخ اشراق علم به نفس، علم به . علم به حصولى و حضورى را بيش از ديگران پرورش و توسعه داد
اع ابد. شمارد بخش و حتى علم معلول را از مصاديق علم حضورى برمى احساسات نفس، علم به علّت هستى

دادن به آن نظام توسط علامه طباطبايى، درواقع مرهون  نظام فلسفى جديد ملاصدرا و تنظيم و ترتيب
او . سهروردى به معقولات اولى و ثانيه نيز توجه داشت. اهتمام سهروردى به مبحث علم حضورى است

رد و براى انتقال معتقد بود براى داشتن يك نظام فلسفى بايد زهد و اشراق را با روش عقلى تلفيق ك
شيخ .)شهودات باطنى به ديگران بايد از روش عقلانى استفاده نموده و آن را در يك نظام عقلانى عرضه كرد

 430�353، ص3؛ ج204�2�3،ص2ج؛ 487 و 484�72�67، ص 1اشراق، مجموعه مصنفات، ج
�352�131�130�29�27( 

  
  ) ه ق543 - 606( فخر رازى 

خطيب و  رازى ملقّب به فخرالدين و معروف به ابن طبرستانى بكرى تميمى حسين نعمرب محمدبن  ابوعبداالله
رازى فلسفه را از محمد . نخستين معلمّ او، پدرش ضياءالدين بود.  ق در رى تولدّ يافت543خطيب رى در 

 به وى پس از سفرهايى. الدين سمنانى خواند البغوى و مجدالدين الجيلى فرا گرفت و كلام را نزد كمال
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هاى  نوشته.  ق به ديار باقى شتافت606خوارزم، ماوراءالنهر و غزنه سرانجام در هرات اقامت گزيد و در 
، (مفاتيح الغيب)تفسير كبير . فراوانى براى او گزارش شده كه از تبحر او در علوم گوناگون حكايت دارند

هايى از آثار  ينا و المنطق در فلسفه نمونهس المعالم فى اصول الفقه، المحرّر در نحو و لغت، شرح قانون ابن
 .وى معاصر شيخ اشراق بوده است. مكتوب او هستند

ابزار معرفت، حس باطن، عقل و مراتب عقل، . شناختى موجود است     در تمام آثار رازى نكات معرفت
 و المباحث 243، ص3رازى، شرح عيون الحكمه،ج)راههاى جلوگيرى از خطاى حس به كمك عقل

و نيز راه جلوگيرى از خطاى عقل به كمك بديهيات، بديهيات اوليه به ). 331 و 323، ص 2مشرقيه، جال
، همچنين )500، ص5؛ تفسير كبير، ج353 و 345، ص1رازى، المباحث المشرقيه، ج)عنوان منشا معارف

او حتى گاه . ندا جامع بحث و بررسى شده صورت در آثار فخر رازى به... تصورات بديهى، تصديقات بديهى و
العاده رازى باعث ايراد  ذهن و هوش فوق. شناختى اختصاص داده است عنوان مستقلى براى مباحث معرفت

-81، ص 2شريف، ج )2 فلسفه كلامى-  همچون غزالى -روش كلامى او . اشكالات فراوان به علوم بوده است
 .بوده است) 94

  ) ه ق597 - 672( خواجه نصيرالدين طوسى 

آثار : گروه نخست: شود شناسى آنها به چهار گروه تقسيم مى اجه بيش از سيصد اثر دارد كه دين خو    
آثارمربوط به امهات مسايل الهيات و : شامل مباحث الهيات و فلسفه اولى، نظير تجريد الاعتقاد؛ گروه دوم

 خلاصه حول اصول دين و آثارى كه مشتمل بر مباحثى: اقوال فرق و مذاهب، نظير قواعدالعقائد؛ گروه سوم
اى را در آن نگاشته،  آثارى كه بحث ويژه: قواعد اماميه است، از جمله المقنعة فى اول الواجبات؛ گروه چهارم

 )18، ص 1ربانى گلپايگانى، ج.)الجبر والاختيار مثل رسالة الاماميه يا رسالة فى
، وهم، تقسيم حس به ظاهر و باطن، خطاى     نصيرالدين طوسى بحث انواع ادراكات، احساس، خيال، عقل

، )72�67�65حلىّ، ص )حس و راه جلوگيرى از آن با عقل، بديهيات، معقول ثانى منطقى و فلسفى
را در آثار خود ...و) 522؛ نقد المحصل، ص 323، ص2طوسى، شرح الاشارات و التنبيهات، ج)فطريات 

سينا كتبى هستند  المحصل و شرح اشارات ابن يصالاقتباس، تلخ تجريدالمنطق، اساس. بررسى كرده است
او همچنين در تجريدالاعتقاد كه كتابى كلامى است، به دو . شناختى فراوانى دربردارند كه نكات معرفت

 . شناختى علم پرداخته است شناختى و معرفت جنبه هستى

  
  ) ه ق979 -  1050( صدرالمتالّهين شيرازى 

در . ازخود بوده است تر از متفكران پيش  حكمت متعاليه و فيلسوفى جامع صدرالمتالهّين، بنيانگذار   
طورعميق و گاه به صورت فصل مستقل و گاه به  شناختى به مباحث و آثار متعلّق به او موضوعات معرفت

وى تعريف ادراك، اقسام ادراك، ضرورت وجود . صورت اثر مستقل مورد توجه و بررسى قرار گرفته است
طوردقيق مطرح كرده  را به... نواع بديهيات، انواع محسوسات، انواع معقولات، درجات يقين وبديهيات، ا

، (حكمت متعاليه)اسفار اربعه ) 278، ص3؛ اسفارالاربعه، ج26شيرازى، مظاهرالالهية، ص.)است
اثرى مستقل )صديق الغيب، شرح الهدايةالاثيرية، رساله التصور و الت المظاهرالالهيه، المبدا و المعاد، مفاتيح

 براى او گزارش -  بالغ بر چهل اثر -... ، الشواهدالربوبيه، منطق نوين و(شناسى اى از معرفت در مساله
نصير و ديگر  سينا، خواجه او برخلاف فارابى، ابن) 5شيرازى، رسالتان فى التصور و التصديق، ص.)اند شده

پرداختند، فقط فلسفه و وحى را  نظرى و عملى مىزشكى، نجوم و نيز رياضيات پاى كه حتىّ به  فلاسفه
و با تسلطّ كامل بر دو مكتب اشراق و ) 300اى، ص  خامنه)هدف تفكرّات و تلاشهاى علمى خود قرار داد
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صدرالمتالهين به پيروى از شيخ اشراق، علم را به دو قسم حصولى و . مشّاء، حكمت متعاليه را بنا نهاد
ورى شامل علم علّت مجردّ به معلول خود و علم معلول مجرّد به علّت علم حض. كند حضورى تقسيم مى

شود و او ادراك را نوعى حركت از قوه به فعل و صعود مرتبه وجودى به مرتبه بالاتر براى عالم  مجردّ مى
 .داند مى

  
  حاج ملاهّادى سبزوارى 

 نورى و ديگران، نيز به بحثهاى  پس از ملاّصدرا شارحان وى مانند حاج ملاهّادى سبزوارى، ملاّ على
اين حكيم بزرگوار در پيروى از ملاّصدرا، در شرح منظومه، مجموعه . شناختى در آثار خود پرداختند معرفت

شناختى را مطرح نمود و مبحث مطابقت  هاى اسفار، مباحث عميق معرفت رسائل، اسرارالحكم و حاشيه
 )142�8سبزوارى، شرح منظومه، ص .)قرار داده استويژه مورد توجه  صورت بديهيات با واقع را به

  
 )عصر علامه طباطبايى و حكمت نوصدرايى( مقطع دوم

شناختى را يا به طور ضمنى و يا پراكنده و   در مقطع اول، ملاحظه شد كه متفكرّان مسلمان مباحث معرفت
شناسى، رشد و توسعه  رفتاما در مقطع دوم، مع. اند محور، بررسى كرده گاه به صورت مستقل و مساله

تعريف معرفت، اقسام . چشمگيرى يافت و كاملا مستقل و با نظم بيشترى در آثار بزرگان مطرح گرديد
طباطبايى، نهاية ) كه به نظر ايشان مرجع همه علوم است - تصورات، تصديقات، علم حضورى )معرفت 

 علم - ) 60 و 41 و 37 و 36 و 27، ص 1؛ اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج237- 240الحكمه، ص 
هاى هر كدام از اقسام يادشده و نيز امكان معرفت، ابزار معرفت، ارزش معرفت، مراحل  ، ويژگى(حصولى

علامه . ويژه در آثار علامه طباطبايى مورد بررسى قرار گرفته است در آثار علماى معاصر و به... معرفت و
هاى خود بر اسفار  ةالحكمه و نهايةالحكمه، الميزان و حاشيهطباطبايى در اصول فلسفه و روش رئاليسم، بداي

 . اين مطالب را بيان كرده است

 پس از علامه، مطهرى با جديت و دقّت خاص، مباحث يادشده را مدنظر قرار داد و در كتب مستقلىّ چون 
 و همچنين در هايش بر اصول فلسفه و روش رئاليسم مساله شناخت، وحى و نبوت، فطرت، ونيز در پاورقى

 .شناختى  در عصر خود سرآمد بود وى در پرداختن به مباحث معرفت. شرح مبسوط منظومه به آنها پرداخت
    ايشان، علم را به حضور تعريف نمود و آن را همچون فلاسفه قبلى به تصور و تصديق تقسيم كرده و در 

لسفى و منطقى دانست؛ راه دستيابى به مطهرى اقسام مفاهيم را ماهوى، ف. خوبى بحث نمود باره به آن
مفاهيم فلسفى را علم حضورى معرفى كرد و مبدا علوم بشرى را بديهيات اوليه شمرد و اعلام كرد انكار آنها 

شناختى متنوعى را  توان مباحث معرفت لاى آثار ايشان مى در لابه. مستلزم شك در همه چيز خواهد بود
 .سراغ گرفت

ى نيز همين امر از طرف انديشمندانى چون سيدمحمدباقرصدر در كتاب فلسفتنا و     پس از شهيد مطهر
 .الاسس المنطقيه للاستقراء مورد توجه قرار گرفت

شناسى اختصاص داده و با      از معاصران، استاد مصباح يزدى در كتاب آموزش فلسفه ده درس را به معرفت
افكار مكاتبى مانند پوزيتيويسم، ... ، جان لاك، هيوم وتوجه به نظرات برخى متفكران غربى مانند كانت

وى همچنين با استفاده از ميراث گذشتگان و فلسفه اسلامى به . را نقد و بررسى كرده است... آمپريسم و
 .پردازد شناختى اخلاق و حقوق نيز مى مباحث معرفت
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 تمامى جلد هشتم و نيمى از جلد نيمى از جلد هفتم،)    علامه محمد تقى جعفرى در شرح نهج البلاغه 
شناسى پرداخته  و نيز در كتاب شناخت از ديدگاه علمى و از ديدگاه قرآن به مسايل مربوط به معرفت( نهم

استاد سبحانى در كتاب نظريةالمعرفة و شناخت در فلسفه اسلامى، و نيز استاد جوادى آملى در كتاب . است
هايى پيرامون  وى در اين كتاب بحث. اند سى را مطرح كردهشنا شناسى در قرآن مباحث معرفت معرفت
شناسى علم نيز به ميان آورده است، همچنين مباحث مربوط به تجرّد ادراك و وجود ذهنى را  هستى

 . دهد گسترده مورد بحث قرار مى صورت به

  
  

 شناسى در غرب   معرفت

شناسى غرب است؛ زيرا توجه به اين  رفتتوان گفت تاريخ فلسفه جديد غرب، تاريخ مع  با يك نظر مى
البتهّ . رشد و توسعه است اكنون نيز اين روند، روبه مسائل جنبه غالب را در تفكرّات مغرب زمين داشته و هم

 .شناسى اسلامى و غربى ذكر خواهد شد نكاتى در اين زمينه هست كه در بخش مربوط به مقايسه معرفت
 : شود  تطوّرات آن در غرب به چهار مقطع تقسيم مىشناسى به تناسب     تاريخ معرفت

 قرن ششم پيش از ميلاد تا عصر سوفسطائيان؛: مقطع اول. 1       

 از ظهور سقراط تا رنسانس؛: مقطع دوم. 2       

 از رنسانس تا قرن نوزدهم؛: مقطع سوم. 3       

 3.هاى معاصر در قرن نوزدهم و بيستم فلسفه: مقطع چهارم. 4       
  
 

 

 )از قرن ششم پيش از ميلاد تا عصر سوفسطائيان( مقطع اول 

هاى ناگفته  فرض اند، اما پيش شناسى در فصل يا كتاب مستقلى نپرداخته  در اين مقطع به معرفت
لاى آراء و آثار آنان وجود دارد و به همين مقدار بسنده شده است؛ اما بيشتر مباحث  شناختى در لابه معرفت

طالس ملطى، : نمونه عنوان به. شناسى مبتنى است شناسى، دراين دوره بر اصول معرفت  هستىمربوط به
 : آناكسيمندر، هراكليتوس و فيثاغورث معتقد بودند

 عالم ماده داراى كثرت است؛ .     الف

 . گردد باز مى( مادة المواد عالم)اين كثرت به وحدت .      ب 

 : هان استفرض پن ها دو پيش  در اين جمله

در جهان واقعيت هايى وجود دارد كه ما قادر به شناخت آنها هستيم و قواى ادراك بشر توان درك و . 1    
 هاى خارج را دارد؛  شناخت پديده

با حواس ظاهرى قابل ( واحد)تواند كثرت را درك كند، اما مادة المواد  انسان با حواس ظاهرى مى. 2    
وسيله حواس، اما ادراك  پس ادراك كثرت مواد به. آيد ادراك عقلى به دست مىدرك نيست و فقط از راه 

 . پذير است وحدت مواد تنها به وسيله قواى عقلانى امكان

اختلاف نظر هراكليتوس با پارمنيدس و زنون اليايى در خصوص سكون يا حركت عالم، ناشى :     نمونه ديگر
شوند و بايد براى جبران اين مشكل از  ادراك دچار خطا مىفرض معرفتى است كه حواس در  از اين پيش

هراكليتوس سخت طرفدار تغيير، حركت جريان و عدم ثبات عالم و ضرورت آن و . عقل يارى جست



 ٨

ى حواس پارمنيدس مدعى ثبات عالم و وجود منهاى صيرورت بودند و هر كدام ثبات يا تغير را زاييده خطا
 ) 65، ص 1كاپلستون، ج.)دانستند مى

  
  )از سقراط تا رنسانس( مقطع دوم 

شناختى  شناسى وجود ندارد؛ اما مسايل معرفت  در اين دوره نيز كتاب يا فصل مستقلىّ براى معرفت
 در اين مقطع، برخى مانند پروتاگوارس، گرگياس و هيپياس صريحاً. پراكنده مورد بحث بوده است صورت به

يافته بين منكران شناخت و  شناختى شدند؛ برخى مباحثات انجام طورمستقيم وارد مباحث معرفت وبه
 . طرفداران آن اكنون در دسترس است

 :تقسيم است     اين مقطع خود به سه مرحله زير قابل
  

  مرحله اول 

بيشتر . را دنبال كردندشناسى   مباحث مربوط به معرفت4 پس از سوفسطائيان، سقراط، افلاطون و ارسطو
گرايان باشند؛ سقراط در برابر سوفسطاييان ايستاد  آنها اين دغدغه را داشتند كه پاسخگوى شكّاكان و نسبى

و با نقد تفكرّات آنان با روش استقراء و تعريف سعى در رسيدن به حقايق اشياء كرد؛ وى نظام 
اما افلاطون مباحث نامنظمّ ) 127 و 126، ص1كاپلستون، ج)شناسى و فلسفى ارائه نكرد  معرفت
ريزى كرد  شناختى و فلسفى قبل از خود را منظم ساخت و يك نظام معرفتى و فلسفى پى معرفت

... در كتابهاى ارسطو ازجمله در مابعدالطبّيعه و بخشى از كتاب نفس و) 176-175،ص 1كاپلستون، ج)
هاى متعددى از مجموعه آثار خود، به  لاطون در رسالهپيش از وى اف. شود بار بديهيات مطرح مى اولين براى

عمده كار ارسطو، توصيف علم و . گرايان پرداخته است شناختى در نقد سوفسطائيان و نسبى بحثهاى معرفت
دانست و در هر علمى به مبادى و  تر از شناخت حس مىااو شناخت عقلانى را بال. هاى آن بود فرض پيش

. دانست نياز از تعريف و اثبات هستند و اصل عدم تناقض را از اين دسته مى د كه بىاى معتقد بو اصول اوليه
گيرد،  كه در مقطع دوم قرار مى رغم آن اين مرحله كه تقريباً مقارن قرون وسطى و قبل از آن است، على

 . تفاوتها و ويژگيهاى خاص خود را دارد

  
  مرحله دوم 

ور است، به نام دوران فترت بين دو دوره يونان باستان و قرون وسطى  اين مرحله كه به دوران هلنيزم مشه
دوره كه هشت قرن به طول انجاميد، مكاتب كلبيون، رواقيون واپيكوريان ظهور  دراين. ناميده شده است

دانستند و معرفت را بر حس درون مبتنى  رواقيون شهود را ملاك صدق مى) 29خندان، ص .)كردند
اپيكور، پايه ) 444- 443، ص 1كاپلستون، ج)پذيرفتند  نوعى مى الت عقل را نيز بهكردند؛ گرچه اص مى

كرد و خطا را در  شمرد و خطاى حواس را انكار مى اعتبار مى دانست و لذا رياضيات را بى معرفت را حس مى
شناختى  هاى معرفت در اين مرحله بحث) 262، ص1كاپلستون، ج.)دانست حكم و تطبيق مى

هاى اين  اين مرحله بيشتر به مقطع اول شباهت دارد؛ زيرا بيشتر دغدغه. اكنده و اندك مطرح بودپر صورت به
 .شناسانه بود دوران انسان شناسانه و نه هستى

    پرسش اصلى در اين دوره اين بود كه انسان كيست؟ ارزشهاى غايى وى چيست؟ آيا بايد اصالت لذّت را 
ندرت يافت  شناختى به هاى مورخان فلسفه از اين مكاتب، مسائل معرفت بنابراين در نقل... . پذيرفت؟ و

شناسانه بوده است؛  فرضهاى معرفت شناسانه ايشان داراى پيش البتّه شكىّ نيست كه بحثهاى انسان. شود مى
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شناسانه به  هاى هستى دليل تبديل بحث. شناسى بحث مستقلىّ صورت نگرفته است اما درخصوص معرفت
ناسانه، اين است كه بيشتر آنان ميانه خوبى با ارسطو و افلاطون نداشتند، لذا شاگردان افلاطون به ش انسان

كه آكادمى افلاطون به دست  پرداختند، اماشاگردان اين گروه مخالف افلاطون بودند؛ تااين دفاع از وى مى
شناسانه  هاى هستى  بحثهمين امر در خصوص ارسطو نيز رخ داد و عملا. مخالفان و دشمنان وى افتاد

هاى هندوها و  شبيه به تصوف)هاى عملى  شناسانه جاى آنها را گرفت و رياضت هاى انسان منزوى شد و بحث
 .افتيرواج ( بوداييان

  مرحله سوم 

سبب، دوباره فيلسوفانى  همين نضج يافت و به( شكاكيت آكادميك) در اواخر قرن چهارم، شكاكيت جديدى 
اين، مرحله سوم از مقطع دوم تاريخ . ان ظهور كرده و در صدد پاسخگويى به آنان برآمدنددر برابر شكّاك

در اين دوره، نوافلاطونيان و نوارسطوييان ظهور كرده و با استفاده از فلسفه . شناسى در غرب است معرفت
 .افلاطون و ارسطو به شكّاكان جديد پاسخ گفتند

يس كه علم به نفس را مشمول هيچ يك از ادله و شبهات     كسانى همچون فلوطين و آگوستين قد
كردند و حقيقت را در درون  شناختى و فلسفى خود را از نفس خود شروع مى دانستند، مباحث معرفت نمى

ورزيد و به بسيارى از شبهات  آگوستين بر علم به نفس تاكيد مى) 29-28ياسپرس، ص.)ديدند آدمى مى
اند نيز در  آنسلم قديس كه نوافلاطونى و توماس آكويناس كه نوارسطويى بوده. ددا راه پاسخ مى شكاكان ازاين

اند اما مسايلى از اين  شناسى ننوشته اين فلاسفه نيز كتاب مستقلىّ در باب معرفت. همين مرحله قرار دارند
، و بالاتر از مثلا فلوطين ادراك را به سه مرحله حس، عقل و وهم. اند طورمستقل بررسى كرده قبيل را به

توماس آكويناس از فلاسفه اسلامى ) 240- 237فخرى، ص )كند  تقسيم مى( يعنى مرحله شهود)انديشه 
او به تبع ايشان . عملا فلسفه اسلامى از اندلس منتشر شده بود(  م13قرن )پذيرد زيرا در آن زمان  تاثير مى

 . ، خيال و عقل تقسيم كردسمراحل ادراك را به ح

  
 )از رنسانس تا قرن نوزدهم(م  مقطع سو

شناسى اختصاص نيافته است؛ اما مسايل  دوره، كتاب مستقل و جامع و كاملى به حوزه معرفت  دراين
نگاره  گيرد و يا كتبى در فصل خاص و به صورت تك شناختى در فصول مستقلىّ مورد بحث قرار مى معرفت

شود و تا قرن بيستم ادامه دارد و  رانسيس بيكن آغاز مىاين دوره با ف. شوند در اين زمينه به عرصه وارد مى
 .گيرد شناختى شكل مى هاى مهم معرفت در آن بحث
-1588(، هابز)1625-1560(توان به بيكن مى( عصر جديد فلسفه غرب)گرايان اين دوره      از تجربه

در ميان . اشاره كرد) 1704 -  1633(ولاك) 1776- 1711(، هيوم )1754-1685(، باركلى)1679
، هگل )1716- 1641(نيتز ، لايب)1677-1633(،اسپينوزا)1650- 1596(گرايان اين دوره نيز دكارت عقل

 . مطرح هستند) 1804- 1724(و كانت) 1770-1831(

شناسى عرضه  او در كتاب ارغنون، منطق جديدى در معرفت. ازهرچيز بر استقراء تاكيد داشت     بيكن بيش
شناسى است؛ اما تمام مسايل اين علم را دربرنگرفته  در مسايل مربوط به معرفتگرچه همه اين كتاب . كرد

 . است

او عالم جسمانى را انكاركرد و معتقد بود وراء . شناسى نوشت هاى مستقلىّ در زمينه معرفت     باركلى، رساله
خود را با تاكيد بر توان گفت او روش  مى. او منكر مفاهيم كلىّ بود. نفس و خدا چيز ديگرى وجود ندارد

او با خواندن آثار افلاطون و . به پايان برد( البته با تاييد و بيان بيشتر)مسلك افلاطون و فيثاغورس 
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باركلى در فلسفه انگليس به مثابه . فيثاغورس به اين نتيجه رسيد كه معرفت حسى، سطحى و ناقص است
 . در فلسفه فرانسه بود) 1715- 1638(مالبرانش

اى با عنوان  او رساله. تلاش كرد( شناسى معرفت)گرايان در اين حوزه ك بيش از ديگر تجربه    جان لا
او . شناسى كرد را وارد معرفت( مانند علم درونى)پژوهشى در فهم بشرى نوشت و مباحث عميقى 

هيوم . رسيد، تصديقات عقلى را نيز پذيرفت ها نمى اش به پاى پوزيتويست گرايى خاطركه در تجربه اين به
هاى مستقيم تجربه و انطباعات تقسيم كرد و غير از اين دو قسم را  منشأ شناخت را به دو گروه داده

امور واقعى، . پذيرفت معنامى دانست؛ ولذا فقط تفكرّى را كه متعلقّش امور واقع و يا نسبت باشد، مى بى
هاى تجربى و رياضى را  ن او فقط گزارههمان تجربيات هستند و نسبت، همان اعداد و رياضيات است؛ بنابراي

 ( به بعد144يوسف، تاريخ الفلسفةالحديثة، ص .)دانست معنادار مى
شناسى  او در آثارى مثل تأملات و گفتار در روش، به فصولى از معرفت. گرا دانست     دكارت را بايد عقل

 با تكيه بر -بار  عيار را براى اولينپرداخت، سير از شك مطلق به يقين را تبيين كرد و تصورات بديهى و م
را در تماميت آن، شناختى حقيقى و بديهى ) sciense(دكارت، علم .  مطرح كرد-نظرات ارسطو

كند و تنها  وى، تصورات را به فطرى و اكتسابى و موهوم تقسيم مى) 91دكارت، فلسفه دكارت، ص. )داند مى
داند و آنها را مبناى تفكرّ و انديشه محسوب  ديد مىتر فطريات را به دليل وضوح و تمايز، غيرقابل

 ) 64، يوسف، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص230، فروغى، ص 125 و 62-35دكارت، تاملات، صص.)كند مى

به حقيقت بايد ) contemplation(    دكارت معتقد بود شك را تنها در اشتغال به تفكرّ و نظاره 
: گويد او درباره ابطال شك و شروع حركت به سمت يقين مى) 228 صدكارت، فلسفه دكارت،.)به كار گرفت

كه وجود داشته باشيم، شك كنيم؛ اين نخستين شناخت يقينى  اين توانيم بدون كردن نمى ما در حال شك
انديشد و آنچه جسمانى است  ازآن به تمايز نفس و بدن يا آنچه مى توانيم به دست آوريم و پس است كه مى

 ) 232دكارت، فلسفه دكارت، ص ).بريم پى مى

 coherene(هاى صدق، نظريه تلائم و سازگارى      اسپينوزا، مساله بداهت را پذيرفت و از بين تئورى

theory (پسنديد و از دوگانگى ذهن و ( وضوح و تمايز)حلّ دكارت را در صدق  را ترجيح داد؛ او راه
ء واحدند منتقل شد؛ تا مطابقت، موضوعاً  هايى از شى جنبه( ذهن و خارج)خارج به اين مطلب كه هر دو 

منتفى گردد و در باب حقيقت نيز هماهنگى را مطرح كرد؛ يعنى يك حكم وقتى صادق است كه با نظام 
؛ يوسف، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 36فروغى، ص.)كند، هماهنگ باشد هماهنگى كه واقعيت را تبيين مى

108 ( 

او در بخش تصورات با استعداد فطرى . شناسى شروع كرد  فلسفه را بايد از معرفت    جان لاك، معتقد بود
اى از  مخالفتى نداشت اما معتقد بود كه انسان نسبت به همه علوم اين استعداد را دارد؛ ولى با اين كه پاره

 ؛ 18مهر،ص؛ بزرگ1لاك، تحقيق در فهم بشر، ص.)تصورات از ابتداى تولد در ذهن موجود باشند مخالف بود

او همچنين در .     لايب نيتز در علوم مختلفى صاحب تبحر بود و ازجمله در رياضيات ابداعاتى داشت
بار وارد  شناسى مسايل جالبى را مطرح كرد؛ ازجمله، او بود كه قضاياى تحليلى و تركيبى را اولين معرفت

 و 816، ص 2راسل، تاريخ فلسفه، ج.) كردصورت مستوفى بررسى مباحث اين علم نمود و تعريف قضيه را به
هاى جان لاك بود؛ اما به علّت مرگ جان لاك همت خود را صرف نگهدارى  از كارهاى او نقد كتاب) 817

توان تاملات در معرفت و حقيقت معانى، گفتارى در مابعدالطبيعه، روش جديد  از آثار او مى. كتب لاك كرد
 . ثى در فهم انسانى را نام برددر طبيعت و اتّصال جوهر و مباح
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او معتقد بود آنچه در خارج است، جزئيات .     بار كلى، مفاهيم كلىّ و عالم و ماده جسمانى را منكر شد
شود كه علامت معناى كلى قرار داده شود و ما آن را نمودار علامت كليه  هستند و يك لفظ، زمانى كلىّ مى

باركلى در مورد عالم و ماده جسمانى، معتقد است ) 11- 8كلى، ص بار. )تصورات جزئى ديگر قرار دهيم
بر وجود ما،  آيد؛ اما علاوه آنچه حقيقت دارد تصوراتى است كه در ذهن ما يا روح و يا موجود مجرد مى

گانه، قابل اثبات نيستند بلكه مورد انكارند و اين  موجود مادى و جسمانىِ داراىِ ابعاد سه. خداوند وجود دارد
صورات موجود در ذهن ما، يا ساخته ذهن ما هستند و يا ساخته خدا؛ نه برگرفته از موجودات ت

 ) 24-22باركلى، ص .)خارجى

 تا حدود و - كه ذهن آدمى است -     هيوم معتقد بود قبل از پرداختن به واقع، بايد طريق واقع را شناخت 
هيوم، ص . )باره يقين و مطابقت خطا استهمچنين او معتقد بود كه قضاوت در. ثغور فهم روشن گردد

123 ( 

گرايى انگليسى است و بااينكه در  گرايى و تجربه     كانت متفكرى تاثيرگذار در غرب و نماينده تلاقى عقل
) 89كانت، تمهيدات، ص . )گرايى بيدار شد هاى هيوم از خواب جزم گرايى رشدكرده بود، با نوشته سنت عقل

شناسى نبود بلكه برخى مباحث  شناسى وى فقط معرفت شناسى است اما ذهن ذهنفلسفه كانت منحصر در 
او . مقولات وى حاوى مباحث مهمى است) 175كانت، تمهيدات، ص. )شناسى علم را نيز دربرداشت هستى

مكاتبى همچون پوزيتويسم، . نحوه رسيدن به تصديقات را بر اين مبنا كاملا مورد دقّت قرار داد
 .سم و فنومنولوژيسم در قرن نوزدهم و بيستم، تاثيرات جدى از كانت پذيرفتنداگزيستانسيالي

  
  5هاى معاصر در قرن نوزدهم و بيستم فلسفه:  مقطع چهارم

هاى  انتشار آثار فراوانى با عنوان. شناسى است تر در عرصه معرفت  دوران معاصر، شاهد فعاليت بيشتر و جدى
Epistemology  و Theory of Knowledgeفلسفه . شاهد بر اين مدعاست

به عنوان نظريه معنا )PeirceCharles Sanders(پراگماتيسم توسط چارلز ساندرس پيرس   
گرايى و اصالت تسميه رايج در فلسفه  گرايى علم و فلسفه دفاع كرد و با نظريه نام وى از واقع. مطرح گرديد

ويليام جيمز . مل، دستاورد ديگر اين فلسفه بودارتباط بين تصور و ع. جديد و آمپريسم مخالفت ورزيد
شناسى شد و اصالت فايده و عمل را  بيش از پيرس وارد حوزه معرفت( دومين شخصيت فلسفه پراگماتيسم)

وى هرچند در سخنرانى ششم كتاب پراگماتيسم با عنوان درك . يكى از تئوريهاى صدق برشمرد
ين صحه گذاشت و تئورى مطابقت را پذيرفت، اما پراگماتيسم از حقيقت، بر مبناى حكيمان پيش

 . پراگماتيسم را در فرايند تحقيق لازم دانست

مانند )ها و رويكردهاى مختلف آنها  هاى معاصر، يعنى اگزيستانسياليسم و پوزيتيويسم و گرايش     فلسفه
نى ويتگنشتاين پديدارشناسى هوسرل، هرمنوتيك فلسفه هايدگر، فلسفه علم پوپر و فلسفه تحليل زبا

هاى  مسأله استقراء و ديدگاه. شناختى خود را منقّح ساختند فراتر از مكاتب پيشين، مبانى معرفت( متأخر
همچنين . اى را در فلسفه علم گشودند گرايى، تأييدگرايى، ابطال گرايى و ابزارانگارى، مبحث گسترده اثبات

منوتيك فلسفى، زواياى جديدى را باز كرد و همانند مسأله شناخت متون و شناساندن آنها به ديگران در هر
مكاتب مدرنيسم و پست مدرنيسم . شناسى آشكار ساخت فلسفه تحليل زبانى، مسايل جديدى را در معرفت

گرايى جديد در جهان غرب حضور جدى يافتند و بسيارى از مباحث جديد  در  گرايى و نسبى با تفكر تجربه
شناختى   بر پايه اصول معرفت- ...  مانند رابطه علم و دين، عقل و دين و- هاى كلامى و فلسفه دين  عرصه

 . نهاده شد
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: شناسى نگاشتند؛ براى مثال اى از متفكران و پژوهشگران غربى، در اين مقطع، آثار مستقل معرفت     پاره
ديهيات، معلوم هايى همچون ارزيابى معرفتى، يقينيات و ب رودريك چيشلم كتاب نظريه معرفت را با سرفصل

. هاى آن و مسأله معيار منتشر كرد مستقيم، حقايق عقلانى، معلوم غيرمستقيم، شكاكيت، حقيقت و تئورى
شناختى از ديدگاه فلاسفه يونان باستان و  هاى معرفت هاى ديگرى نيز جهت استخراج و استنباط نظام كتاب

 . عرضه گرديده است... ك، هيوم، كانت وقرون وسطى و عصر جديد مانند افلاطون، ارسطو، آكوئيناس، لا

 : توان ويژگيهاى مقطع چهارم را به شرح ذيل بيان كرد  مى

 شناسى و ارايه نظام كامل آن؛  تحقيق و تدوين و انتشار آثار مستقل معرفت. 1    

 شناختى فلاسفه پيشين؛  هاى معرفت استنباط و استخراج نظام. 2    

 . ن پژوهى و نيز علوم طبيعى و انسانى معاصر از مباحث معرفت شناختىگيرى فلسفه، دي بهره. 3    

 شناسى در جهان اسلام و غرب   مقايسه تاريخچه معرفت

اين دو مقطع شبيه به مقطع سوم و چهارم تاريخچه . شناسى در جهان اسلام داراى دو مقطع است  معرفت
 .اى مستقلىّ به اين علم اختصاص داده شده بوده باشد؛ يعنى ازهمان ابتدا فصول يا رساله آن در غرب مى

گرايان سبب توجه و  ،شكاكان و نسبى(چه در يونان باستان و چه دوران معاصر)كه در غرب ديگراين  نكته
متكلمّان، منطقيين و . شناسى بودند، اما در جهان اسلام چنين نبوده است دادن فيلسوفان به معرفت اهميت

در جهان غرب . اند شناسى بوده مستقل متوجه نياز مباحث به مسائل معرفت صورت فلاسفه اسلامى به
اند و در طول  شناسى از سوى سقراط و ارسطو بوده سوفسطائيان و شكّاكان، انگيزه طرح مسائل معرفت

اين مباحث به حاشيه رانده شد و بعدها با ظهور شكّاكيت جديد، ( مرحله سوم از مقطع دوم)هشت قرن
گرايان  ها و نسبى مدرن در دنياى معاصر نيز پست. گيرى اين مسائل به وجود آمد گيزه طرح و پىدوباره ان

اند؛ اما در دنياى اسلام پرداختن به اين مسايل با انگيزه وجود  شناسى شده مدرن انگيزه طرح مجدد معرفت
باحث فلسفى و علمى، هاى مختلف صورت نگرفته است؛ بلكه انديشمندان اسلامى در م شكّاكان در زمان

ديدند و مسايل آن را مورد دقّت  نينى در رابطه با صيانت فكر از خطا در ماده مىاخود را محتاج قواعد و قو
 . دادند قرار مى

  
  توضيحات 

 .شك گرايى آكاميك پس از مرگ افلاطون، در آكادمى او شكل گرفت. 1 
 .ظام كلامى استمنظور از فلسفه كلامى، نظام فلسفىِ تابعِ ن. 2    
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شناختى برخى نظريات  توان ريشه معرفت با دقت در تاريخ اين علم و متفكرّان پيش از سقراط مى. 4    
از سقراط نسبت داد؛ به عنوان مثال نظريه مثل افلاطون به سقراط، افلاطون يا ارسطو را به حكماى پيش 

. سينا، ابن رشد و ديگر متفكرّان، ريشه در تفكرّات آثار حكماى اقدمين و از جمله فيثاغورس دارد عقيده ابن
 ).19خندان، ادراكات فطرى، ص: ك.ر)
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